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  چكيده
اول  دورةدر  ؛هاسـت استشهاد به عبارات عربي يكي از ويژگيهاي نثر فارسي در همـة دوره 

نويسـنده پـس از ذكـر عبـارتي عربـي       ،قلتّ استشهاد به عبارات عربي دنثر فارسي با وجو
پس از آن اين . راسر دورة ساماني وجود دارداين هنجار در س. بلافاصله آن را ترجمه ميكند

د تاريخ سيستان كه در دنبالة نثـر دورة  ر كتابهايي مانندهنجار در دورة غزنوي و سلجوقي 
امـا در تـاريخ بيهقـي    . اند و همچنين در كتب صوفيه به چشم ميخوردساماني نوشته شده

، قابوسـنامه و آثـار   نامه ر سياسـت د دبـا ايـن وجـو    .حتي نميتوان يك نمونه از آن را يافت
هـاي بسـياري از ترجمـة    آغازين نثر فنيّ مانند كليله و دمنه و چهارمقالـه ميتـوان نمونـه   

اين نوع ترجمة ساده كه بيشتر بـه قصـد آسـان كـردن مـتن بـراي       . عبارات عربي را يافت
هاي شيواي او مشهور هكه ترجم راحة الصدورخواننده صورت ميگيرد توسط راوندي مؤلف 

با پيشرفت هرچـه بيشـتر زبـان عربـي در نثـر      . داست به اوج و بهترين شكل ممكن ميرس
فارسي، آرام آرام اين نوع ترجمه كنار نهاده ميشود و نوع جديدي از ترجمه شكل ميگيـرد  

ها و مضمون عبارتي عربي اعم از آيه، حديث، شعر ومثلَ كه در آن مؤلف با استفاده از واژه
اين نـوع  . سي ميپردازد و پس ازآن اصل عبارت عربي را نيز ذكر ميكندبه خلق عبارتي فار

ترجمه كه با هدف خلق ميداني فراختر براي لفّاظي صورت ميگيرد در همة آثار نثـر فنـّي   
لذا در ايـن مقالـه سـعي شـده     . آيدديده ميشود و يكي از ويژگيهاي نثر فنيّ به حساب مي

نثر مرسل، بينـابين و فنـّي در ترجمـة عبـارات      است ضمن نشان دادن اين ويژگيها تفاوت
 .عربي بعنوان يك ويژگي سبكي تبيين گردد
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  مقدمه
هاي مختلف، استشهاد به عبـارات عربـي اعـم از    يكي از ويژگيهاي بارز نثر فارسي در دوره

لبته اين ويژگي در دورة اول نثر فارسي بسـيار كمتـر از   آيه، حديث، شعر و مثلَ است كه ا
ايراد تمثيل و شاهد بدينطريق است كه نويسنده جاي بجـاي  «. هاي بعد ديده ميشوددوره

   و همچنـين  ... باب تمثيـل حكـايتي از حكايـات پيشـينيان ذكـر ميكنـد      از كتاب خود من
و ... ميĤورد كه ربطي باصل تاريخ ندارد ها يا ابياتي با ذكر نام گوينده براي تأييد مدعاقطعه
و غيره و گاهي هم ابياتي بدون  ابوالعتاهيه و متنبيهاي تازي از شعراي عرب چون قطعه

ليكن بيشتر بطريق اول است، و در نثرهاي بعـد طريقـة دوم   ... ذكر گوينده بمناسبت مقام
از بـين انـواع مختلـف     .)70:  2جلـد   سبك شناسي نثر، بهـار، (» رواج يافته و طريقة اول از ميان ميرود

استشهاد و تمثيل كه در بالا ذكر شد آنچه كه در اين جستار مد نظر ماست استشـهاد بـه   
عبارات عربي است؛ گرچه اين شيوه از دورة غزنويان به بعد بيش از پيش مورد توجه قـرار  

مختلف نثر فارسي هاي اي متداول در نثر فارسي ميشود، در دورهميگيرد و تبديل به شيوه
در دورة سـامانيان استشـهاد بـه عبـارات     . تفاوتهايي در شيوة به كارگيري آن ديده ميشود

عربي بسيار اندك است و اين مقدار اندك نيز توسـط مؤلـف ترجمـه ميشـود تـا خواننـدة       
در دورة غزنوي بكارگيري عبـارات  . ناآشنا به زبان عربي در درك مفهوم دچار مشكل نشود

ترجمة عبارات عربي در اين دوره نيـز رواج دارد مگـر   . يابدنثر فارسي افزايش ميعربي در 
در نثر فنيّ كه اوج استفاده از زبان عربي اسـت بـا دو نـوع ترجمـه روبـرو      . در تاريخ بيهقي

نوع اول همان است كه در دورة ساماني وجود داشت و در متون منثور قرن هفتم . ميشويم
س از آن رفته رفته اين نوع ترجمه از بين ميرود و نوع جديدي از پ. بسيار كم ديده ميشود

 . هايي يافتترجمه شكل ميگيرد كه در همة آثار نثر فنيّ ميتوان براي آن نمونه

ترجمـة عبـارات عربـي در    ) 1: جستار ما بر پاية دو پرسش آغازين صورت گرفته اسـت 
آيـا در سـبكهاي   ) 2سـت؟  هاي مختلف نثر فارسي با چـه هـدفي صـورت ميگرفتـه ا    دوره

اند؟ نگارندگان ايـن مقالـه بـا    مختلف نثر فارسي عبارات عربي به يك شكل ترجمه ميشده
هاي ساماني، غزنوي و سلجوقي و دورة نثر فنيّ به بررسي كتابهاي مهم نثر فارسي در دوره

و  انـد  بررسي ترجمة استشهادات صورت گرفته به عبارات عربي در اين سـه دوره پرداختـه  
 . اندها كاويدهشيوة ترجمة عبارات عربي و هدف از آن را در اين دوره
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  يشينة تحقيقپ
شناسي شناسي مانند سبك شناسي نثر از استاد بهار و سبكپيش از اين در كتابهاي سبك

هـاي كـاربرد آيـات و احاديـث در     شـيوه «نثر نوشتة سيروس شميسا و در مقـالاتي ماننـد   
هايي با عنـوان تـأثير قـرآن و حـديث در     و در كتابها و مقاله» گلستانهاي حكايات مكالمه

شعر و نثر فارسي به استشهاد به عبـارات عربـي بـه عنـوان يكـي از ويژگيهـاي عمـده در        
در اين آثار جداي از اينكه . سبكهاي مختلف نثر فارسي مخصوصاً نثر فنيّ اشاره شده است

ارسي پرداخته شده است، تا به حال در هيچيـك  بيشتر به بررسي آيات و احاديث در نثر ف
ها از آنها ترجمة عبارات عربيِ به كار رفته در آثار منثور فارسي و هدف مؤلف از آن ترجمه

 .در سبكهاي مختلف نثر فارسي بررسي نشده است

  
  روش تحقيق

 در اين جستار پس از بررسي كتابهاي مهـم نثـر  . اي استروش انجام اين پژوهش كتابخانه
فارسي از آغاز تا دورة نثر فنيّ به بررسي تفاوت عمدة بكارگيري ترجمة عبـارات عربـي در   

شده است و در هر دوره به ذكر مثالهايي از اهم كتب آن دوره بسنده  نثر هر دوره پرداخته
شده و به تحليل مثال موردنظر و بررسي هدف مؤلف از ترجمة عبارت نيز پرداختـه شـده   

 .است

  رات عربي در نثر دورة سامانيترجمة عبا
تا آنجـا  (در نثر قديم «. نثر فارسي استشهاد به عبارات عربي بسيار اندك است دردورة اول

ذكر مطالب خارجي از قبيل استشهاد از نظم فارسـي و تـازي و   ) كه بدست ما رسيده است
كـه مربـوط   استدلال بĤيات و تمثيل بسيار نادر و كمياب است مگر آيات قرآنيه و اشـعاري  

و  تاريخ بلعميبتاريخ بوده و در اصل نسخة مترجم ذكر شده باشد، چنانكه در تمام دورة 
و  حـدودالعالم يك شاهد ذكر نشده است و از همين قبيل اسـت  ترجمة تفسير طبري 

اند مگر شعرهائي كه كه شاهد شعري نياورده تاريخ سيستان و تاريخ گرديزيو الابنيه 
» .تاريخ است نه اينكه مؤلف از براي آرايش تـاريخ شـاهد آورده باشـد   مربوط بتاريخ و جزء 

 . اما اين مقدار اندك نيز بلافاصله توسط مؤلف ترجمه ميشود )69: همان (

تفاوت استشهاد به عبارات عربي در نثر دورة اول با شيوة استشهاد بيهقي در اين اسـت  
اين مسئله . ه به ترجمة آن ميپردازدكه در دورة اول مؤلف پس از ذكر عبارت عربي بلافاصل

هاي بعد در بين مـردم و حتـي   دهندة آن است كه زبان عربي در آن دوره مانند دورهنشان
باسوادان نيز رواج نداشـته اسـت و چنانكـه پـيش از ايـن نيـز نقـل كـرديم، در ايـن دوره          
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منصـوري در  استشهاد به عبارات عربي بسيار كم و ناچيز است چنانكه مؤلـف شـاهنامة ابو  
سراسر مقدمة اين كتاب تنها يك عبارت عربي بـه كـار بـرده اسـت و بلافاصـله نيـز آن را       

  :ترجمه كرده است
پيغامبر ما صليّ اللهّ عليه و سلمّ فرموذ حدثوُا عن بنيِ اسرَائيلَ و لَا حرجَ گفت هرچـه  «

  )165: مقدمة قديم شاهنامه (» از بني اسرائيل گويند همه بشنويذ كه بوذه است و دروغ نيست

چنانكه ديده شد مؤلف شاهنامة ابومنصوري حديث كوتاه پيامبر را كه از نظر خواننـدة  
كاملاً مشخص است كه . امروز نياز چنداني نيز به ترجمه ندارد، بلافاصله ترجمه كرده است

آسـان   ي كه بـه آنهـا استشـهاد ميكنـد    هدف نويسنده از ترجمة عبارات عربئدر اين دوره 
كردن متن براي خوانندة ناآشنا به زبان عربي است و در ترجمة او نشاني از تصويرسازي يا 

اي بسيار سـاده  آفريني با كمك عبارت عربي نيست؛ بلكه به شيوهآفرينش ادبي يا مضمون
در ساير آثار نثر دورة سـاماني نيـز بـه    اين شيوه  .عبارت مورد نظر را به فارسي برميگرداند

هـاي ارجمنـد   از نخسـتين نمونـه  «به نمونة زير از تاريخنامة طبري كه . ديده ميشودوفور 
برداشتن و احتواي آن بر ه از قدمت و اصالت، به اعتبار درزبان فارسي دري است كه گذشت

اي گرانبـار از  تا روزگار نويسنده، مجموعـه ) ع(تاريخ عمومي جهان و ايران، از آفرينش آدم 
اي هاي آييني و مليّ است، و از سويي ديگر بـه سـبب گنجينـه   و افسانهاساطير و داستانها 

هـاي بيگانـه،   گرانبار از واژگان و تركيبهاي كهن زبان فارسي و پرهيز از به كـار بـردن واژه  
  :؛ توجه كنيد)دوازده: تاريخنامة طبري(»شايستة بازنگري و بررسي و مداقهّ است

ايـن آهسـتگي اسـت و    . ذاك الوقـار : ايـن چيسـت؟ گفـت   ! يـا رب : خداي را گفـت «
  )183: همان، جلد اول(» .مر اين وقار را بيفزاي! يا رب. الَلهم زِدني وقاراً: ابراهيم گفت. هوشياري

هاي كوتاه و روان كه دكتر محمد روشن نيـز در  يكي از ويژگيهاي ارزشمند اين ترجمه
ده اسـت و مـا در چنـد سـطر     ضمن بررسي ويژگيهاي تاريخنامة طبري بـه آن اشـاره كـر   

و تركيبهاي كهن زبان فارسي و پرهيز از بـه كـار    ها واژهوجود «گذشته آن را بيان كرديم، 
ويژگي مورد نظر شامل جستجوي مؤلف براي يافتن معادلهاي . است» هاي بيگانهبردن واژه

آهسـتگي و    شود؛ چنانكه در مثال بالا نويسنده، وقـار را هاي عربي نيز ميمناسب براي واژه
  .هوشياري ترجمه كرده بود

يابـد و پـس از ذكـر اصـل واژه در     گاهي مؤلف معادل مناسبي براي واژة مورد نظر نمي
ترجمة فارسي عبارت، به تفسير و توضيح واژة مورد نظر ميپـردازد؛ چنانكـه در مثـال زيـر     

  :واژة نافله براي خوانندة ناآشنا تفسير شده است
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سحق بزرگ شد و يعقـوب بيامـد بـه زنـدگاني سـاره و ابـراهيم،       پس چون سال برآمد و ا«
ابـراهيم را اسـحق   : گفتـا . و وهبنا لَه اسحقَ و يعقُـوب نافلَـةً  : چنانكه خداي عزّ و جلَّ گفت

  )182ـ181: همان(» .داديم و يعقوب نافله، نافله را معني زيادت بود و فزوني نبيره

مة آيات قرآن، تفسير و بيـان توضـيحاتي زايـد بـر     در تاريخنامة طبري گاه، ضمن ترج
به عبارت ديگر مؤلف تاريخنامة طبري براي بيان داستاني قرآنـي از  . متن نيز ديده ميشود

آيات قرآن كمك ميگيرد و علاوه بر اين آيات شريفه، آنچه كه در مـورد آن داسـتان رايـج    
. رجمة آيات قـرآن گنجانـده اسـت   بوده و در قرآن نيامده است را در متن خود و در كنار ت

  :دهندة اين ويژگي استمثال زير نشان
چهل شبانروز آب از زمين برآمد، و كشـتي از جـاي برخاسـت و چـون آب كشـتي از      «

نـوح او  . جاي برگرفت پسرِ نوح آنكه كافر بود به آب اندر بماند و آب او را تا به ميان گرفت
اي پسر به كشتي اندر آي و مسلمان شو . تكَنُ مع الكَافرينَ معنا و لا كبَيا بنيَ ار: را گفت

اين پسر شـبان  . سأوي الي جبلٍ يعصمني من الماء: پسرش گفت. تا با كافران غرقه مشوي
بود و هرگاه كه باد يا سيلي آمدي او بر سر كوه بردي و خود بر آنجا شدي و از آب برستي، 

نـوح  . بر سركوه شوم تا از آب مرا نگـاه دارد : گفت. ان باشدچنان دانست كه اين نيز همچن
اين فرمان خـداي اسـت و از فرمـان او    : گفت. امَرِ االلهِ الّا من رحم لا عاصم اليوم من: گفت

نـوح  . پس با وي حديث ميكرد تا آب موج بـزد و او را غرقـه كـرد   . كس را بازداشت نيست
ايـن  ! يـا رب : گفـت . هلي و انَّ وعدك الحقُّ و انَت احَكمَ الحاكمينَاَ رب انَّ ابني من: گفت

خـداي تعـالي   . اي كه مرا و اهل مرا برهـاني پسر من از اهل بيت من است و تو وعده كرده
او نه اهل تو است كه بـه تـو نگرويـده    . اَهلك انَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ يا نوُح انَّه لَيس من: گفت

 )97: همان(. ستا

ترجمة تفسير طبري نيز از حيث ترجمة عبارات عربي تقريباً ماننـد تاريخنامـة طبـري    
  :به مثال زير توجه كنيد. است
انَّ هذا اخَي لَه تسع و تسعونَ نعجةً ، و لي نعجـةٌ واحـدةٌ ، فقَـالَ اكَفلنيهـا و     : يكي گفت«

ود و نه ميش هست و مرا ميشكي است و گفت اين برادر منست و ويرا ن .عزّني في الخطاب
ص : ترجمـة تفسـير طبـري، مجلـد پـنجم     (» .طمع در اين منيز كرده است و ميگويد كه اين نيز مـرا ده 

هاي ترجمة تفسير طبري كه در تاريخنامة طبري نيز ديده شد، ترجمة يكي از ويژگي. )1220
. المذاب بپارسي روي گداختـه باشـد   يعني الصفر. و اسَلنا لهَ عينَ القطرِ«. عربي است لغات

» .اين اصفاد بنـدهاي آهنـين باشـد   . و اخرينَ مقرنّينَ في الاصفاد: اما آنك گفت عزّ و جلّ
هاي آسان و لفظ به لفظ ايـن دوره نشـاندهندة آن اسـت    اين مسئله و ترجمه.)1228ص : همان(
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انـد و اولـين و شـايد    نداشتههاي بعد با زبان عربي آشنايي دوره برخلافكه مردم آن دوره 
تنها هدف نويسنده در اين دوره از ترجمة عبارات عربي نيز آسان كردن متن براي خواننده 

  .است
  ترجمة عبارات عربي در نثر دورة غزنوي و سلجوقي

كتابهـايي كـه در دنبالـة سـبك     ) 1: كتابهاي اين دوره را ميتوان به سه دسته تقسيم كـرد 
التفهيم، زين الاخبار و تاريخ سيستان كه عبارات عربـي  : اند ماننددورة ساماني نوشته شده

  .اندرا مانند دورة ساماني ترجمه كرده
  :ما در زير به ذكر يك نمونه از تاريخ سيستان بسنده ميكنيم 
مٍ عشَـرةََ  تقََدم و لَك : يزيد مهلبّ را گفت« پـيش رو و تـو را ده هـزار درم،    . آلاف درهـ

تو پـيش رو، تـو را   : گفت. انَت تقََدم و لَك عشرونَ اَلف درهمِ فانََاَ هو رأس واحد: جواب داد
چنانكه ديده شد مؤلـف   )63ـ ـ62ص : تاريخ سيستان(» .بيست هزار درم كه من سر بيش يكي ندارم

مه تاريخ سيستان دقيقاً به شيوة نويسندگان دورة ساماني عبارات عربي را لفظ به لفظ ترج
  . كرده است

و اسرارالتوحيد كه به تقليد از نثر  تذكرة الاولياكتب صوفيه مانند كشف المحجوب، ) 2
بن عثمـان   كشف المحجوب ابوعليكتب صوفيان مانند «. انددورة سامانيان نوشته شده

جويري و ناملّابي الهابوالحسـن  و آنچـه بشـيخ    شيخ ابوسعيد ابوالخيرهاي الغزنوي الج
همـه از لحـاظ سـبك در شـمار     اسـرارالتوحيد،   والاوليا تذكرهمنسوبسـت، و   يخرَقَان

اند، پيروان دورة سامانيان داخل ميشود، چه از اين حيث كه سعي در سادگي عبارت داشته
ديگر آنكه غالباً امَثال و حكم و اَقوال متقدمان را كه سينه بسينه بشـيوخ ميرسـيده اسـت    

اند، داراي سبكي سـاده و اسـتوار و لغـات اصـيل و كلمـات و      كمتر با تصرف نقل مينموده
هاي پيشاونددار و تمام و كامل است، و اثر تصنعّات تركيبات زيبا و قديمي و افعال و صيغه

و تكلفات منشيانة قرن پنجم و ششم بهيچوجه در كتب صوفيان پيدا نيست، و چون بيشتر 
مشايخ با اين طايفه است؛ بسـيار طبيعـي   سر و كار اين كتب با عوام و درويشان و سخنان 

بيان شده و گوئي انسان در خواندن اين كتب با يكي از مردم قرن چهارم خراسـان گفتگـو   
اين كتابها از آنجا كـه بـه پيـروي از سـبك دورة سـاماني       )53: 2سبك شناسي، بهار، جلـد  (» .ميكند

انـد چنانكـه هجـويري    ن دورهاند در ترجمة عبارات عربي نيز پيرو نويسندگان آنوشته شده
ي كه به آنها استشـهاد كـرده، را ترجمـه نمـوده     ئالمحجوب بيشتر عبارات عربمؤلف كشف

توان در كشف المحجـوب هجـويري كـه احتمـالاً     هاي فراوان اين مصداق را مينمونه. است
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به پايان رسيده است، مشـاهده   469ق آغاز شده و پس از .ه 465نگارش آن پيش از سال 
  : مانند. كرد

»يكنبالّتي بينَ ج كنفَس كودترين دشمنان تو نفس توست در ميان دشمن. أعدي ع
  )310: كشف المحجوب (» .دو پهلوي تو

ونٌ   «: پيغمبر ـ صليّ الهّ عليه ـ گفت  «يا  و مغبـ هركـه را دو روز  » .منِ استوَي يومـاه فهَـ
بايد كه هر روز بهتر باشد، و اين . ي ظاهر بودچون هم بود ـ يعني از طالبان ـ وي اندر غبن  

» .استقامت گيريد و برحال باشـيد . إستقَيموا و لنَ تَحصوا«: و بازگفت. درجت طالبان است
  )307: همان(

ها مختص عبارات كوتاه نيست بلكه گاه نويسنده متنـي چنـد سـطري را از    اين ترجمه
اين در مورد تاريخنامة طبري بيان كرديم  همانطور كه پيش از. عربي به فارسي برميگرداند

داشتن معادلهاي كهن فارسي براي بسـياري  ژگيهاي كتابهاي دورة سامانيان دربريكي از وي
. گـري ميكننـد  عربي است كه در ضمن ترجمة عبارات عربي بيش از پيش جلوه مفرداتاز 

مثـال زيـر از   بـه  .  اين ويژگي در كتب صوفية دورة غزنوي و سـلجوقي نيـز ديـده ميشـود    
عربي را به فارسي ترجمه كـرده اسـت، توجـه     بندالمحجوب كه در آن هجويري يك كشف
  :كنيد
ف ترَقَُّـب  ف؛ لـأَنَّ الخَـو  لا يكُونَ لَه خَو صفةَِ الولي اَن من: و جنيد گفت، رضي االله عنه«

فُوتحبوبٍ يم لِ أَوِ انتظَارستَقبلُّ فيِ المحي كرُوهم      لَـه لَـيس ـهقتابـنُ و الولي و ،ستأنَفي المف
مستقبلٌ فيخاف شيَئاً و كَما لا خوف لَه لا رجاء لَه؛  لأنّ الرّجـاء انتظـار محبـوبِ يحصـلُ أو     

زونةَِ الوقتن حزنَ مأَنَّ الحكَذلك لا يحزَنُ ل قتنَ الوك في الثاّني مذل و فكشي كروهـن . مم 
ألا إنَّ أولياء «: نٌ؟ كما قال االله، تعاليكانَ في ضياء الرضّاء و روضةَِ الموافَقةَِ، فأينَ يكونُ لَه حز

مر ولي را ترس : و مراد از اين قول آن است كه. )يونس/  62( االلهِ لا خوف عليم و لا هم يحزَنُون
آن بر دل كراهيتي بود و يا بـر تـن   نباشد؛ از آنچه ترس از بيوس چيزي باشد كه از آمدن 

بلايي، و يا بر محبوبي ميترسد كه از او مي فوت شود كه اندر حال با وي است، و ولـي مـر   
وقت را بود وي را خوف نباشد كه از آن بترسد، و چنانكه وي را خوف نبود رجا هم نباشد، 

مكروهي كـه از وي دفـع    حال و يااز آنچه رجا از اميد محبوبي باشد كه بدو رسد اندر ثاني
شود، و اندوه نيز نباشدش؛ از آنچه اندوه از كدورت وقت بود؛ پس آن كه اندر حظيرة رضـا  

  )325ـ324: همان(» بود و روضة موافقت، اندوه وي را كجا يابد؟
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انَّ «: محمد بن منور نيز در اسراراتوحيد مانند هجويري به ترجمة عبارات عربـي ميپـردازد  
قُوفةٌ علي اوَقاتها فاَذا دخَلَ الوقت لايحتاج الي ثُلث المال و لا الي نصـفه و لا الـي   الاُمور مو

يعني كه كارها موقوف وقت است، چون وقت درامد بدان حاجـت نيايـد كـه تـو يـك       ثُلثيَه
 )132ص : اسرارالتوحيد(» .نيمه مال بدو دهي يا سيكي يا دو بهر

از هنجارهـاي سـبكي نثـر دورة سـاماني اسـت و برخـي از       ترجمة عبارات عربـي كـه   
ص كتابهاي نويسندگان اين دوره آن را به تقليد از نويسندگان دورة اول به كار ميبرند مخت

مشهورترين اثر فارسي خيام اسـت  «راحتي ميتوان در نوروزنامه كه چنانكه ب. صوفيه نيست
كند ز آن و اشاراتي كه خيام به آنها ميهاي پيش او با توجه به مبدأ تقويم جلالي و كبيسه

هجـري قمـري    495روشن ميشود كه نگاشتن كتاب ـ يا يادداشتهاي آن ـ در حدود سال   
. ؛ چندين نمونه از ترجمة عبـارات عربـي را مشـاهده كـرد    )12: نوروزنامه(» .صورت گرفته است

  :مانند نمونة زير
و ميت طـائر يأخـذ الـروح و همـا      تعالوا اخواني الي معوج مستقيم يرسل الريح: گفت«

القوس و السهم، فعليكم بادبهما و انهما حكمـاء الاسـلحه يحاربـان مـن القـرب و يقـاتلان       
اي كـه از زنـده جـان    اي برادران بياييد سوي كژي راست كه باد راند، و مرده: بالعبد، گفت

ادب ايشان نگاهداريد، كـه ايشـان حكـيم سـلاحهااند بـه      . ندستاند و آن هر دو تير و كمان
  )63: همان(» .نزديك جنگ كنند و از دور دشمن كشند

اي معروف را كه نياز چنداني بـه ترجمـه   در نوروزنامه گاه ديده ميشود كه نويسنده آيه
  :كندندارد، ترجمه مي

را منفعت بسيار اسـت در  ميفرمايد و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما، مردمان « 
   )84: همان(» .او از نفع بيشتر است هوي وليكن بز

د مانن ـ. انـد كتابهايي كه در اين دوره به سبكي نو و متفاوت با دورة قبل نوشته شده) 3
در اين كتابها، مخصوصاً در تاريخ بيهقـي نسـبت بـه    . نامهتاريخ بيهقي، سياستنامه و قابوس

يابـد، در ايـن دوره   ارات عربي در نثر فارسي بسيار افزايش مـي آثار دورة قبل بكارگيري عب
هاي تازي بدون قصد ارسال مثل يا ذكر حديث از قبيل غالب  سرفصـلها مخصوصـاً   جمله«

هاي عربي خود آورده است و آنها را بعبارات پارسي پيوسته و مـتمم  مكرر جمله ابوالفضل
  )71: 2جلد  سبك شناسي، بهار،(» .آن عبارات قرار داده است

اين مسئله در پي رواج زبان عربي و آشنايي بيشتر نويسـندگان بـا زبـان عربـي شـكل      
چنانكه ميدانيم در قرن چهارم و اوايل قرن پـنجم نثـر مصـنوع عربـي رواجـي      «ميگيرد و 

بزرگترين نويسندگاني كه در آن دوره ظهور كردند از دانشمندان و اديبان . فراوان يافته بود
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ايراني بودند و همانانند كه نثر عربي را بكمال اعتلاء رسـانيدند و بهمـين سـبب    زبان عربي
كردنـد و  كساني بود كه در ادب عربي كـار مي منشĤت آنان از قرن پنجم ببعد سر مشق كار 

هركس كه انديشة آموختن ترسل و انشاء ميكرد ميبايست نمونهـاي مشـهوري از آن آثـار    
نظامي عروضي از جملة شرائطي كه براي كسب مهـارت  . بدبخواند تا در كار خود مهارت يا

ميدانـد و مقصـود او ازيـن كـلام     » مناظرة صحف خلف«در فن دبيري برميشمرد، يكي را 
: 2تاريخ ادبياِت در ايران، صفا، جلـد  (» .از نويسندگان و مترسلان عربي زبانست» نظر در آثار متأخران«

ه در پي تحصيل علم و ادب بودنـد از زبـان و ادب   طبعاً همة اهل سواد و كساني ك«و ) 885
يافتند و از اينجاست كه در قرن پنجم و ششم كمتـر كسـي از شـاعران و    عربي آگاهي مي
  )22: اريخ تحول نظم و نثر پارسي،صفات(».عربي در گفتار او نباشد يابيم كه اثري از ادبنويسندگان را مي

وي استشهاد به عبارات عربي در كتب مختلـف  بنابراين دلايل ميبينيم كه در دورة غزن
يابي نسبت به دورة نثر فنيّ ناچيز است اما در مقايسـه بـا دورة   يابد و گرچه اين راهراه مي

  . سامانيان چشمگير و قابل توجه است
چنانكـه در  . هـايي از ترجمـة عبـارات عربـي يافـت     در اين كتابها نيـز ميتـوان نمونـه    

اند بزرگان دين كه أَلملك يبقي گفته«: اري از ترجمه وجود داردهاي بسيسياستنامه نمونه
: سياستنامه(. معني آن است كه ملك با كفر بپايد و با ستم نپايد. مع الكفُر و لا يبقي مع الظُّلمِ

معني چنان باشد كه بامداد اميري بـودم و شـبانگاه   . اصَبحت امَيراً و امَسيت اسَيراً«يا  )9ص 
هـاي دورة سـاماني نزديـك اسـت در     اين نوع ترجمه كه بـه ترجمـه   )20ص : همـان (» .ريماسي

سبك اين كتاب اختلاطي است بين تاريخ بلعمي و «هاي زيادي دارد زيرا سياستنامه نمونه
تاريخ بيهقي يعني از حيث رواني و سهولت عبارت و ايجاز شبيه به نثر بلعمي است ولي از 

ازه و داشـتن كنايـات و اسـتعارات، و ارسـال المثـل، و مجسـم       حيث لغات و اصطلاحات ت
ساختن مطالب، و بحث در جزئيات، و روشنگري اطراف و جوانب هر موضوع، بتاريخ بيهقي 
شبيه است و از حيث صرف و نحو و جمله بندي، كمتـر از بيهقـي و بونصرمشـكان تحـت     

هـاي مغلـق و   شـبيه جملـه   تأثير زبان عرب قرار گرفته، و شايد در تمام كتاب يك جملـه 
نامه هاي قابوس ـوضعيت ترجمه )96ص : 2شناسي، بهار، جلد سبك(» .درهم پيچيدة بيهقي يافت نشود

يعني بزرگي خـرد و  . الشرف بالعقل و الادب لا بالأصل و النسب«: نيز به همين شكل است
هـاي  نميتوان از ترجمه اما در تاريخ بيهقي )27ص : نامـه قابوس(» .دانش راست نه گهر و تخمه را

دورة قبل اثري ديد؛ مگر يـك نمونـة بسـيار ضـعيف و نـاچيز كـه نميتـوان آن را ترجمـه         
: انـد به سر نشاط باز بايد شد كه گفته. فذلك آن بود كه بودني بوده است«: : محسوب كرد

ردن نامة عربي خليفـه  بيهقي در كتاب خود از آو )8ص : تاريخ بيهقي(» .المقدر كائنٌ و الهم فَضلٌ
 )294ص : تـاريخ بيهقـي  : ك.ر(. كنـد ي يـك جملـه از آن را نيـز ترجمـه نمي    هيچ پروايي ندارد و حت
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بيهقي علاوه بر عنوانهاي عربي و تك بيتها يا ابيات معـدودي از شـاعران عـرب و جمـلات     
خـود  آيد كه تمام يك قصيدة عربـي را در كتـاب   دعايي بسيار به زبان عربي، گاه پيش مي

براي مشاهدة نمونه . آورد بدون اينكه نگران آن باشد كه مخاطب او اين كلام را درنيابدمي
در واقع ميتوان گفت كه بيهقي به دليل آشنايي بسيارش با زبـان عربـي از    )374ص : همان: ك.ر(

اما پس از او نه تنها در سياستنامه بلكه در چند اثـر  . ترجمة عبارات عربي روي تافته است
. آغازين نثر فنيّ مانند كليلـه و دمنـه و چهارمقالـه ترجمـة عبـارات عربـي ديـده ميشـود        

پـس از آن شـيوة   . به اوج خود ميرسـد  راحة الصدورسرانجام اين هنجار توسط راوندي در 
جديدي از ترجمة عبارات عربي در نثر فنيّ شكل ميگيرد كه با شيوة پيشين متفاوت است 

  .يده ميشودو در همة آثار اين دوره د
  

 ترجمة عبارات عربي در نثر فنّي

اي همانطور كه پيش از اين نيز بيان كرديم ترجمة عبارات عربي در نثر بيهقـي كـه شـيوه   
جديد در نثر فارسي بود بطور كلي كنار نهاده شد و چنانكه ديـد شـد بيهقـي هيچيـك از     

در قرنهاي ششـم و هفـتم   از آنجا كه نثر فارسي . عبارات عربي متنِ خود را ترجمه نميكرد
نسبت به قرن پنج بسيار دشوارتر و ديريابتر شد استشهاد به عبارات عربي دشوار نيز بـيش  

هاي زيادي از ترجمه را در نثر فنيّ با اين وجود ميتوان نمونه. از پيش مورد توجه واقع شد
 :هاي اين دوره را ميتوان به دو دسته تقسيم كردترجمه. بازيافت

ماني اي روان كه در واقع دنبالة ترجمة دوران سـا نويسنده با ارائة ترجمه ة اولدستدر ) 1
هاي زيادي دارد علاوه بر آسان كردن مـتن بـا   نامه نيز نمونهاست و در سياستنامه و قابوس

در كليله و دمنه كـه سـرآغاز نثـر فنـّي     . هاي مسجع سعي در زيبا نمودن متن داردترجمه
هاي بسياري از اين نوع ترجمه را يافت؛ ما در زيـر بـه ذكـر    نهمحسوب ميشود ميتوان نمو

 :كنيميك نمونه بسنده مي

»    ـدلِ وةَ إلَّـا بالعمـارلاَ عمارةِ ، ولاَ مالَ الاّ باِلعلاَ رِجالَ إلاّ باِلمالِ، و إلاّ باِلرِّجال، و لكلاَ م
و مرد بي مال قـائم نگـردد، و    ملك بي مرد مضبوط نماند،: معني چنان باشد كه السياسة ؛

 )7ص : كليلـه و دمنـه  (» .مال بي عمارت به دست نيايد، و عمارت بي عدل و سياست ممكن نشود
ممزوجي است از سبك قرن پنجم و سـبك قـرن   «در چهارمقاله نيز كه اين نوع ترجمه را 

: ميتوان بازيافت )318: 2شناسي، بهار، جلد سبك(» ششم يا از شيوة نثر مرسل قديم و نثر فني جديد
و لا تلُقوُا بِايَديكمُ اليَ التَّهلكُهَ ، خداي تعالي ميگويد كه خويشتن را بدست : قَالَ االلهُ تعَالي«

هـا  همانطور كه مشاهده ميشود اين ترجمـه  )118ص : چهارمقالـه (» .خويشتن در تهلكه ميندازيد
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يكي «كه  راحة الصدورع ترجمه در اين نو. هاي سادة دورة پيشين نزديكندبسيار به ترجمه
سبك (» ممتاز استكليله و دمنه از بهترين كتب نثر فارسي است و در شيوة نثر فني مانند 

هـاي آغـازين نثـر فنـّي چشـم      اگر بتوان از نمونه. به اوج خود ميرسد) 406: 2شناسي نثر، بهار، جلد 
ني با هدف آسان كردن مـتن  هاي اين دوره مانند دورة ساماپوشيد ميتوان گفت كه ترجمه

براي خوانندة ناآشنا با زبان عربي صورت نگرفته است؛ بلكه نويسنده در ايـن دوره بـا ارائـة    
چنانكـه در نمونـة زيـر از راحـة     . هاي زيبا و هنري، زيبايي متن را دوچندان ميكندترجمه

لعلـم اقَـوي   اَ: علم بهترين اساسيست و تقوي زيباترين لباسـي، مثـل  «: الصدور نمايان است
 )42ص  :راحة الصدور(» اسَاسٍ و التَّقوي افَضلَُ لباسٍ

آشنايي بروش متقن و مطلـوب اوسـت در   «كه از ويژگيهاي مهم او  راحة الصدورمؤلف 
ترجمه احاديث و امثال عربي بپارسي بسيار شيوا و فصيح كه با رعايـت اختصـار و مطابقـة    

وداري از وسعت اطلاع و اقتدار او در زبان تازي و اصل در نهايت رواني و فصاحت است و نم
به وسيلة ترجمة عبارات عربي به خلـق   )6ص : بقلم بديع الزمان فروزانفر راحة الصدورمقدمة (» .پارسي است

  :مانند. نظير استجملاتي مسجع و زيبا ميپردازد كه در نوع خود بي
هركـه بپيرايـة علـم     تسَلّي باِلكتُبُِ لمَ تَفتُه سلوةٌ من تحَلّي باِلعلمِ لمَ تُوحشه خَلوةٌ و من«

» .دلسـيت هركه را با كتب تسلّيست قـرين خوش متحلّيست در خلوات بشاذي مترديست و 
  )42: راحة الصدور(

  ها لفظ به لفـظ و خـام نيسـت و گـاه پـيش      در اين دوره برخلاف دورة ساماني ترجمه
    كه با عبـارت عربـيِ بـه كـار گرفتـه شـده در مـتن،        آيد كه نويسنده يك بيت شعر را، مي
  .معناست به عنوان ترجمه به كار ميبردهم

  :مانند نمونة زير
* هركه نيكي كنذ ثنـا يابـذ   : اَحسنَ اكتسب الثَّناء ، شعر اسĤَء اجتلَبَ البلĤَء و من من«

   )76ص : همان (» بذكنش ميوة بلا يابذ
مخصوصـاً كـه ذيـل گلسـتان از     . ها خالي نيستز اين گونه ترجمهگلستان سعدي نيز ا

به مثال زيـر از گلسـتان كـه شـيوة     . دشواريها و پيچيدگيهاي ساير آثار نثر فنيّ پاك است
  : ترجمه در آن بسيار به شيوة ترجمة نويسندگان دورة ساماني نزديك است توجه كنيد

، يعني ببخش و منتّ منه كه نفـعِ آن  ةَ اليَك عائدةٌلاَنَّ الفائد و لاتَمننُ جد: عرب گويد«
   )169ص : گلستان، باب هشتم(» .به تو بازگردد

  :نامه نيز كه از آثار برجستة نثر فنيّ است ديده ميشوداين نوع ترجمه در مرزبان
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انـد و  ولٌ عنها، پسـران نعمـت  اَلبنات محنٌ و البنوُنَ نعم فَالمحنٌ مثَاب علَيها و النِّعم مسئ«
اند و محنت اين جهاني نعمت اين جهاني سببِ حساب و بازخواست باشد و دختران محنت

 )182ص : مرزبان نامه(» مظنةّ مغفرت و ثواب

اين نوع ترجمه . نوعي از ترجمه است كه كاملاً بصورت آزاد صورت ميگيرد دستة دوم) 2
دانست و به عبارتي ميتوان آن را نوعي مترادف آوري يـا  اي خاص در نثر فنيّ را بايد شيوه

نويسـندة ايـن دوره بـا در نظـر داشـتن اصـل       . آفريدنِ ميداني فراخ براي لفّاظي نيز ناميد
هاي آن عبارت، در سـاختار جمـلات فارسـي، جمـلات و     عبارتي عربي و با استفاده از واژه

ل عبارت عربي را بيان ميكند؛ ايـن كـار   آفريند و در پايان نيز اصعباراتي مسجع و زيبا مي
هـايي از آن را  نوعي ترجمة آزاد محسوب ميشود كه در همة آثار نثـر فنـّي ميتـوان نمونـه    

) قرن ششـم (در اولين تقسيم بندي، جزء نثر فني «حتي در گلستان سعدي نيز كه . يافت
بك نثر موزون اما چنانكه همه آگاهيم، گلستان سعدي اوج آميزش دو س. آيدبه حساب مي
هـاي حكايـات   هـاي كـاربرد آيـات و احاديـث در مكالمـه     شيوه(» .اي از نثر مرسل و نثر فني استبه عنوان گونه

توبه در ايـن  «: مانند. هايي از اين نوع ترجمه يافتميتوان نمونه )3ص: گلستان، اميري خراساني و فعـال 
يك ينفعَهم ايمانهُم لَما  ند؛ فلَمَعقوبت خويش اطلاع يافتي سودي نك] گناه و[حالت كه بر 

  )147ص : گلستان، باب پنجم(» .رأوا بأسنا

نظيرنـد  پردازي و دشواري عبارات كـم اين نوع ترجمه در همة آثار نثر فنيّ كه در لفظ 
هاي اعلاي نثر فنيّ است؛ نه تنها عبارات كه از نمونه نفثةالمصدورمثلاً در . به چشم ميخورد

شـعر عربـي معنـي نيمـه تمـام      «شوند بلكه گـاه  براي آسان شدن متن، ترجمه نميعربي 
، از آنجا كه مؤلـف  نفثةالمصدورگاه در  ).ص نوزده: نفثةالمصدور(» عبارت فارسي را تمام كرده است

اي كوتـاه، عبـارت   رغبت بسياري به لفّاظي و استفاده از عبارات عربـي دارد، بـه جـاي واژه   
  :مانند نمونة زير. ميرودعربي بلندي بكار 

ن     «حبذا آن نفَس كه مرتبة عاليِ « ا آتـيهم االلهُ مـ أحياء عند ربهمِ يرزقوُنَ فـَرحِينَ بِمـ
ه53: همان(» را اهلست» فَضل(  

آفريني كه همان پردازي و مضموناما در همين متن دشوار، از قابليت ترجمه براي لفظ
شـجرة شمشـير كـه بهشـت در سـاية      «: ماننـد . اده شده اسـت ترجمة نوع دوم است، استف

  )1ص : همان(» ...اوست، كه أَلجنَّه تَحت ظلالِ السيوف، چون درخت دوزخيان، سر بار آورده

هـاي  همانطور كه پيش از اين نيز گفتيم هدف اصلي نويسـندگانِ ايـن دوره از ترجمـه   
وري و ساختن ميداني فراختر براي لفّاظي است كه آتقريباً آزاد عبارات عربي، نوعي مترادف

با استفاده از كلمات و مضمون حديث، آيه، مثلَ يا شعري عربي به خلـق عبـاراتي فارسـي    
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هاي اين نوع ترجمه در نمونه. ميپردازند و در پي آن، اصلِ عبارت عربي را نيز ذكر ميكنند
  :ي زيرمانند مثالها. نامه نيز به وفور ديده ميشودمرزبان
نمايـد هيمـة   بدانك، اي ملك اين امـوال منضـّد كـه بصـورت عسـجد و زبرجـد مـي       «

ا   دوزخست و نفس تو حمالةُ الحطبَ كه از بهر داغ پيشاني برهم مي ي علَيهـ نهد، يوم يحمـ
 ـ  ذُوقوا مـا  في نارِ جهنَّم فَتكوي بهِا جِباههم و جنوُبهم و ظهورهم هذا ما كَنَزتمُ لأنَفسـكمُ فَ

 )207ص : نامه مرزبان(» كُنتمُ تكَنزُون

ايزد، جلَّ و علَا، كشتن بندگان خويش و ازعـاج و اخـراجِ ايشـان از آرامگـاه و مـأوايِ      «
  )239ص : همان (» اصلي برابر ميفرمايد، انَِ اقتلُوُا انَفُسكم اَوِ اخرجُوا من دياركِمُ

ش كلام است در نثر فنيّ بسيار بكار گرفته شـده  اين ويژگي كه يكي از هنجارهاي آراي
  .هايي از اين ترجمه را بازيافتاست و ميتوان در بسياري از آثار اين دوره نمونه

تاريخ معتبري است كه با نثـر  «در زير به ذكر دو نمونه از تاريخ جهانگشاي جويني كه 
  :نده ميكنيمبس )143ص : سبك شناسي نثر، شميسا(» فني زيبايي نوشته شده است

. خواست حق ـ تقََدست اسَماؤُه ـ آن بود كه آن جماعت از خواب غفلت متيقظّ شـوند   «
  )12ص : تاريخ جهانگشاي جويني(» .النَّاس نيام فَاذُا ماتوُا انتَبهوا

 ـ   « ي كنـد،  جاء الحقُّ و زهقَ الباطلُ انَّ الباطلُ كَانَ زهوقاً هر كجـا انـوار ولاي حـق تجلّ
 .»ظلمات كفر و فسق مضمحل و متلاشي شود؛ چون ضباب كه به ارتفاع آفتاب پايدار نبود

  )10ص : همان (

 
  نتيجه

استشهاد به عبارات عربي يكي از ويژگيهاي نثر فارسي است كه در قديميترين آثار بازماندة 
ا كه مردم ايـران در  از آنج. هايي هرچند اندك از آن باز يافتفارسي دري نيز ميتوان نمونه

دورة ساماني آشنايي چنداني با زبان عربي ندارند ناچار نويسندگان كتابهاي فارسي پس از 
اي روان و اين ترجمه كـه ترجمـه  . ذكر عبارتي عربي بلافاصله آن عبارت را ترجمه ميكنند

بسياري از هاي لفظ به لفظ است تا قرنها بعد از دورة ساماني نيز در متون نثر فارسي نمونه
بـه   راحة الصدوراين نوع ترجمه سرانجام توسط راوندي مؤ لف . آن را ميتوان مشاهده كرد

اند تنها بيهقـي  از بين نويسندگان پيش از راوندي تا آنجا كه مؤلفان ديده. اوج خود ميرسد
بـه هـر روي پـس از راونـدي     . است كه حتي نميتوان يك نمونه ترجمه در متن او بازيافت

اي جديد شكل ميگيـرد  ادة ترجمة عبارات عربي اندك اندك از بين ميرود و شيوهشيوة س
در اين نوع ترجمه مؤلف پس از آنكه بـا  . هاي بسيار آن را ميتوان در نثر فنيّ ديدكه نمونه
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ها و مضمون عبارتي عربي به خلق جملات فارسي ميپـردازد در پايـان نيـز    استفاده از واژه
اين نوع ترجمه كه بايد آن را نوعي ترجمـة آزاد ناميـد بـه    . ميكند اصل جملة عربي را ذكر

  .نويسنده كمك ميكند تا ميداني فراختر براي لفّاظي بيابد
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